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کتابی که با همه گیری کرونا در 
آمازون پرفروش ترین شد

سپهرغرب، گروه فرهنگی: کتابی پر از شوخی 
برای کودکان، با توجه به گسترش ویروس کرونا 
و خانه نشین شدن کودکان و والدین شان به کتاب 

شماره یک آمازون بدل شده است.
به گزارش ایندپندنت، کارول پی رومن انتظار نداشت 
که »کتاب بزرگ جوک های احمقانه برای کودکان« که 
یکی از 50 کتابی اســت که او برای کودکان نوشته، به 

صدر لیست پرفروش ترین های آمازون برسد.
این کتاب آگوســت 2019 )مرداد پیش( منتشــر 
شــد، فروش آن حدود کریسمس افزایش یافت و تمام 
نســخه های آن به فروش رفت. انتشــارات نتوانست به 
ســرعت چاپ جدید را آماده کنــد و کتاب موقعیتش 

را از دست داد.
رومن می گوید: »واقعا ناامیدکننده بود. واقعاً ناراحت 
بودم. فکر نمی کردم یک فرصت دیگر به دست بیاورم.«

دوبــاره در فوریه فروش کتاب افزایــش پیدا کرد. 
بعــد اتفاقــی رخ داد که تعــداد کمی از نویســنده ها 
فکر می کردند قرار باشــد فاکتوری در مســیر حرفه ای 

کاری شان شود: همه گیری کروناویروس.
ظرف چند روز مدارس سراســر دنیا بسته شدند. 
به بســیاری از والدین گفته شد از خانه کار کنند. در 
حالیکه آمریکا داشــت به دومین هفته قرنطینه خود 
برای بســیاری از افراد می رسید، کتاب های کودکان 
لیســت پرفروش های آمــازون را از آن خود کردند. 
کتاب رومن هم روز بیســت وپنجم مــارس به صدر 

رسید. لیست 
این دســتاورد کمی نیست. لیســت پرفروش های 
آمازون شــامل کل کتاب هایی می شــود که این غول 
تجارت الکترونیکی به فروش می رســاند و محدودیت 
ســنی ندارد. »کتاب بزرگ جوک هــای احمقانه برای 
کودکان« در حال حاضر دارد با تعدادی از پرفروش ترین 
رمان ها از جمله »جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند« 
نوشــته دیلیا اوونز و »آتش هــای کوچک در همه جا« 

نوشته سلست انگه رقابت می کند.

رومن می گوید: »هیچ کس از خود من بیشتر از 
این مسئله شوکه نشد.«

موفقیــت کتــاب او خبر خیلی خوبــی برای این 
نویسنده است. نویســندگی دومین شغل رومن است 
چــون او مســئولیت مدیر عاملی شــرکت بی ال اس 
لیموزین را بر عهده دارد که یک شــرکت حمل ونقل 
اســت که او چنــد دهه پیش با یک ســرمایه گذاری 
1200 دلاری بــا شــوهرش تاســیس کــرد. ایــن 
کسب وکار طی سال ها بســیار رشد کرده و حالا 10 
دفتــر در 10 ایالت مختلف دارد و ناوگانش شــامل 
ماشــین های زیادی از جمله تســا مدل 3 می شود. 
اما رومن می گوید با توجه به شــیوع بیماری شرکت 

ضربه خورده است.
او می گویــد: »اوضــاع افتضاح بوده. امــا بعد یک 
روز صبح از خواب بیدار شــدم و نخســتین چیزی که 
دیدم این بود که کتابم شــماره یک شده و لبخند زدم. 
بافاصلــه به فرزندانــم زنگ زدم و گفتــم خدای من 
باورتان نمی شــود اما کتاب جوک ها شماره یک شده. 
همه مان خیلی خوشحال بودیم. در تمام این تیرگی ها 

این اتفاق خیلی خوشایندی بود.«
با نگاهی دقیق تر راحت می توان دید چرا این کتاب 
می تواند انتخاب اول خانواده های خانه نشین باشد. اول 
اینکــه این کتاب جذابیت کمیک دارد که یک ضرورت 
در این دوران نامطمئن اســت. فرمت کتاب هم جالب 
اســت. در آن بیش از 800 جوک برای کودکان وجود 
دارد که در دســته بندی های مختلف طبقه بندی شده 
اســت. کتاب تجربه ای فعل وانفعالــی ایجاد می کند و 
بنابراین چیزی بیشتر از یک کتاب موقع خواب معمولی 

است.
رومن می گویــد: »جوک ها را روی نوه هایم تســت 
کردم و هر یک از انها درهایی را به مکالمه هایی طولانی 
باز کرد. مثاً یک جوک کاغ می گفتم و یک ســاعت 

درباره حیوانات صحبت می کردیم.«

کافه کتاب

فرهنگی

کتاب »تو شهید نمی شوی« به چاپ نوزدهم رسید
حاج قاسم گفت پُرکارها شهید می شوند

ســپهرغرب، گروه فرهنگــی: کتاب »تو شــهید 
نمی شــوی« روایت هایی از حیات جاودانه شهید مدافع 
حرم، شــهید محمودرضا بیضایی کــه کمتر از یک ماه 
پیش، چاپ هجدهم آن راهی بازار نشــر شــده بود، با 

استقبال مخاطبان به چاپ نوزدهم رسید.
کتاب »تو شهید نمی شــوی« روایت هایی از حیات جاودانه شهید 
مدافع حرم، شــهید محمودرضا بیضایی که کمتــر از یک ماه پیش، 
چاپ هجدهم آن راهی بازار نشر شــده بود، با استقبال مخاطبان به 

چاپ نوزدهم رسید.
بنابراین گزارش، این کتاب که به همت انتشارات »راه یار« تهیه و 
منتشر شده است، روایت های احمدرضا بیضایی برادر شهید از فراز و 
فرودهای یک زندگی با برکت، کودکی و نوجوانی، مسجد و مدرسه تا 

دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران و از تهران تا شام است.
در معرفی این کتاب آمده است: »تو شهید نمی شوی«، روایت هایی 
از حیات جاودانه شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی به قلم برادرش 
احمدرضا اســت. محمودرضا که به آرمان جهانــی امام خمینی)ره( 
یعنی تشــکیل حکومت جهانی اسلام می اندیشــید، مطالعات دینی 
و سیاســی اش تعطیل نمی شــد و با زبان عربی و لهجه های عراقی و 
ســوری آشنایی داشــت. با آغاز جنگ در سوریه از سال 1390 برای 
یاری جبهه  مقاومت و دفاع از حریم آل الله)ع( عازم ســوریه شد. او در 
آخرین اعزامش که دی 1392 بــود، به یکی از یاران نزدیکش گفته 

بود این سفرش بی بازگشت است.
ســرانجام در 29 دی 1392 همزمــان با ســالروز میــلاد پیامبر 
اعظم)ص( و امام جعفرصادق)ع( در منطقه »قاســمیه« دمشــق در 

مقابله تروریست های تکفیری به شهادت می رسد.

برش هایی از کتاب
مَشتی بود

مشتی بود. ســنگ تمام می گذاشــت. بارها مهمانش شده بودم؛ 
معمولا هم دیروقت و نابه هنگام. یک بار قرار نگذاشتیم و بعد از تمام 
شــدن کارش آمد دنبالم رفتیم خانه شــان. در بین راه چند جا نگه 

داشت و میوه و آبمیوه خرید.

به محل که رسیدیم نگه داشت. پیاده شد برود گوشت بخرد. گفتم: 
»ول کن! آخر شبی گوشت برای چه می خری؟ یک چیزی می خوریم 
حــالا!« گفت: »نمی شــود،  من بخور هســتم باید کبــاب بخورم!« 

می دانستم شوخی می کند. خودش بی تعلق بود به این جور چیزها.
می گفت: »اگر مجرد بــودم زندگی ام روی ترک موتورم بود« اهل 
تجمــل نبود و با من هم که برادرش بودم تعارف نداشــت. اما وقتی 

مهمانش بودم. سنگ تمام می گذاشت و پذیرایی مفصلی می کرد.
از مایکل جردن تا شکیل اونیل

یکی از علایق محمودرضا در ایام نوجوانی، تعقیب مســابقات لیگ 
بسکتبال حرفه ای امریکا »ان بی ای« بود. یادم هست که جمعه صبح، 
مسابقات لیگ حرفه ای آمریکا از شبکه یک پخش می شد. محمودرضا 
همیشــه قید خواب صبح جمعه را می زد و می نشســت پای تماشای 
بســکتبال. اطلاعاتش هم درباره لیگ آمریکا خــوب بود و اخبار آن 
را علاوه بر تلویزیون، گاهی از طریق نشــریه های ورزشــی هم دنبال 

می کرد.
عکس این مسابقه ها را از مجله ورزشی می برید و نگه می داشت. 
مدتی هم پوســتری از مایکل جردن به دیوار اتاقش بود. از اسامی 
بازیکنــان و مربیان بگیر تا جدود لیگ و... را خوب می دانســت و 
مرتب درباره شــان حرف مــی زد. یک صبح جمعه با هم نشســته 
بودیم و اگر اشــتباه نکنم داشتیم مســابقه تیم اورلاندومجیک را 
کــه تیم محبوب محمودرضا بود، تماشــا می کردیــم. محمودرضا 
به شــکیل اونیل، بازیکن سیاه پوســت و مســلمان این تیم علاقه 
داشــت و طبق معمول شــروع کرد بــه تعریــف و تمجید از او و 
تکنیــک بازی کردنش و از این حرف ها من وســط حرفش همین 
گفتم: »به مایکل جردن نمی رســد!« گفت: »نه، شکیل اونیل فرق 
دارد.« گفتم: »چه فرقی؟« گفت: »شــکیل اونیــل هر هفته نماز 
جمعه می رود.« بعد گفت: »یک بار روز جمعه مســابقه داشــته و 
هــر چه مربیان تیــم به او اصرار می کنند کــه آن روز نماز جمعه 
نرود، نمی پذیرد. دســت آخر مجبور می شــوند چند نفر را همراه 
او بفرســتند که به محض تمام شدن نماز، شــکیل اونیل را سوار 

ماشــین کنند و سریع برگردانند تا به مسابقه برسد!«
پرُکارها شهید می شوند

اسفند ســال 1388 بود. مثل هر سال در تالار وزارت کشور برای 
سالگرد شهیدان آقامهدی و آقاحمید باکری مراسمی برگزار شده  بود. 

تهران بودم آن روزها...
در طول مراســم بــا محمودرضا مشــغول صحبــت بودیم. ولی 
حاج قاســم که آمــد محمودرضا دیگــر حرف نمی زد. من گوشــی 
موبایلم را درآوردم و همان جا شــروع کردم به ضبط کردن سخنرانی 
حاج قاســم. محمودرضا تا آخر، همین طور توی ســکوت بود و گوش 
می داد. وقتی حاج قاســم داشــت حرف هایش را جمع بندی می کرد، 
محمودرضا یک مرتبه برگشت گفت: »حاج قاسم فرصت سر خاراندن 
هم ندارد. این کت وشــلواری را که تنش هست می بینی؟ باور کن این 
را به زور قبول کرده که برای مراســم بپوشد والّا همین قدر وقت هم 

برای تلف کردن ندارد!«
...موقــع پایین آمــدن از پلّه ها به محمودرضا گفتم: »نمی شــود 
حاج قاســم را از نزدیک ببینیم؟« گفت: »من خجالت می کشــم توی 

صورت حاج قاسم نگاه کنم؛ بس که چهره اش خسته است.«
...محمودرضا خودش هم همین طور بود؛ همیشه خسته. پرُکار بود 
و به پرُکاری اعتقاد داشت. می گفت: »من یک بار در حضور حاج قاسم، 
برای عده ای حرف می زدم. گفتم مــن این طور فهمیده ام که خداوند 
شهادت را به کسانی می دهد که پرُکار هستند و شهدای ما در جنگ 
این طور بوده اند. حاج قاسم حرفم را تأیید کرد و گفت بله همین طور 

است.«
روی همین حساب محمودرضا بی خواب و بی تاب بود. دنبال رفتن 
و رسیدن بود. جالب است در سوریه و حین مأموریت، سوار بر ماشین 
حتماً کمربند ایمنی اش را می بست و می گفت: »کلی زحمت کشیدم 

تا با تصادف نمَیرم.«
بر اساس این گزارش، کتاب »تو شهید نمی شوی« در 150 صفحه 
و تیراژ 1500 نســخه از سوی انتشارات »راه یار« عرضه شده است و 
علاقمندان جهت تهیه آن علاوه بر کتاب فروشی ها می توانند به واحد 
فروش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی واقع در میدان 
انقلاب اسلامی، خیابان 16 آذر، روبروی پورسینا، پلاک 60، حسینیه 
هنر یا ســایت های ammaryar.ir و bookroom.ir مراجعه و یا 

نام کتاب را به شماره 09199038270 پیامک کنند.

ضیا موحد:
روزهای خانه نشینی را با نوشتن 

برای خود شیرین کنیم
سپهرغرب، گروه فرهنگی: استاد فلسفه و منطق 
و شاعرنام آشنای کشورمان با اشاره به آنکه اضطراب 
بدتر از کروناســت، گفت: کرونا یک ویروس است و 
دوره خود را طی می کند اما اضطراب مثل خوره روح 
انســان را می خورد، از اضطراب به دور باشــیم و به 

دامان نوشتن پناه ببریم.
شیوع ویروس کرونا تجربه متفاوتی از زیست و زندگی را 
برای انسان های سراسر جهان به وجود آورده است. تجربه ای 

که این روزها از آن به عنوان قرنطینه خانگی یاد می شود.
به گفته کارشناســان امر درمان در مســیر مبارزه با این 
ویروس یعنی کادر درمان، پرشکان و پرستاران متعهدی که 
با تعبیر واژه ایثار و از جان گذشتگی به شکل خستگی ناپذیر 
در خــط مقدم مبارزه بــا این ویروس در جــال مجاهدتی 
بی مثال هســتند؛ برای تحقق شــعار شکست کرونا یکی از 
اصلی ترین مواردی که می تواند به قطع زنجیره شــیوع این 

ویروس مرگ بار منتج شود در خانه ماندن است.
تعطیلی فعالیت هــای فرهنگی و هنری در کنار تعطیلی 
بســیاری دیگر از فعالیت هایی که زیست اجتماعی انسان ها 
را معنا می داد، اتفاقی اســت که طی بیش از یکی، دو  ماهه 
اخیر جامعه ایران را همراه حود کرده اســت؛ به ویژه در این 
ایام که درحال ســپری کردن روزهای نوروز باستانی 1399 
هستیم. تاش تمامی آحاد جامعه برای تحقق شعار شکست 
دادن کرونا از یک سو و ازسوی دیگر برنامه ریزی مسئولان و 
دست اندرکاران کان کشور در مسیر متوقف کردن زنجیره 
شــیوع کرونا و بازگشت فضای زیســت اجتماعی به حالت 
عادی از مهم ترین اتفاقات و برنامه هایی است که در دستور 

کار تمامی مسئولان قرار گرفته است.
تردیدی در این مهم وجود ندارد که برای به بار نشستن 
تاش مســئولان، اتحاد؛ همدلی و همراهــی آحاد مردم از 
مهم ترین اتفاقاتی است که می تواند به تسریع قطع زنجیره 
شــیوع کرونا و شکست دادن این ویروس مرگ بار در جامعه 

منتج شود.
در راســتای فعالیت تمامی دست اندرکاران؛ برنامه ریزان 
و متولیــان کان بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاســی 
و فرهنگــی جامعه؛ اهالی فرهنگ و هنر از نویســندگان و 
شــاعران گرفته تا مترجمان، منتقدان و پژوهشــگران نیز 
دســت در دســت یکدیگر دادند تا بــا همراهی پویش های 
اجتماعی شــکل گرفته در مسیر شکســت این ویروس هم 
ســهم و دین خود را ادا کنند و از دیگر روی همراهی خود 
با آحاد مــردم جامعه را این بار در قامت و جبهه ای دیگر به 

اثبات رسانند.
اهالی فرهنــگ و هنر با همراهی خانــه کتاب به عنوان 
بازوی فرهنگی یار مهربان در حوزه معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی با راه اندازی دو پویش #تندرست_

باش_ای_ایران و #بهار_نزدیک_است؛ طی روزهای پایانی 
اسفند ماه و آغاز تعطیات نوروزی 1399 تاش کرده اند تا 
با صحبت ها، پیام ها و یا دل نوشــته هایی عاوه بر ادای سهم 
خود در تحقق هرچه بیشــتر دعوت مردم به خانه ماندن و 
گسترش و توسعه پویش های نام برده مشارکت هرچه بیشتر 
آحاد مــردم را برای صرف فعل اتحاد و همدلی در مســیر 

شکست دادن ویروس کرونا در کشور ادا کنند.
یکی از این افراد ســیدضیا موحد استاد فلسفه، منطق، 
شاعر نام آشنای کشورمان و برگزیده چهار دوره کتاب سال 
جمهوری اسامی ایران است که شهرت وی مرزهای جهانی 
را نیــز در نوردیده اســت. موحد با پیوســتن به دو پویش 
#تندرســت_باش_ای_ایران و #بهار_نزدیک_است؛ پیام 
خود را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از یک سو و 
ازســوی دیگر در فضای مطبوعاتی منتشر کرده است. او در 

این پیام آورده است:
فراموش نکنیم نوشــتن از هر چیزی تمرکز را بیشتر به 
انسان باز می گرداند. نوشتن خاطرات، نوشتن هر چیزی که 
در روز می گذرد و حتی حالات خود را بنویســیم... بنویسیم 
کــه امروز صبح چگونــه از خواب بیدار شــدیم، چه حالی 
داشتیم و دیروز چگونه بوده ایم... سعی کنیم به یاد بیاوریم 
که دیروز چه کارهایی را انجام دادیم. نوشتن تأثیرش از هر 
مســاله ای دیگر بالاتر است. مساله دیگر آنکه به حرف هایی 
که ایجاد اضطراب می کنند گوش ندهیم. اینها کار را خراب 
می کند! از اضطراب هراس داشــته باشیم! چراکه اضطراب 
بدتر از کروناســت... کرونا یک ویروس است و دوره خود را 
طی می کند اما اضطراب مثل خوره روح انسان را می خورد. 
پس از اضطراب به دور باشیم و به دامان نوشتن پناه ببریم.

     مروری بر کارنامه فرهنگی موحد
سید ضیاء موحد متولد 12 دی 1321 در اصفهان، استاد 

فلسفه، منطق و شاعر ایرانی است.
در اصفهان تحصیات ابتدایی و متوسطهٔ خود را به پایان 
برد. او در دانشکده علوم دانشــگاه تهران در رشته فیزیک، 
و در یونیورســیتی کالج لندن در رشــته فلســفه تحصیل 
کرده است. او مدیر گروه منطق و عضو هیئت امنای انجمن 

حکمت و فلسفه ایران است.
موحد تاکنون مسئولیت های متعددی را در کارنامه خود 
تجربه کرده است که از مهم ترین آنها می توان به مدیر گروه 
منطق، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، عضو هیئت 
امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، عضو کمیته 
ترفیعات مؤسســه پژوهشی حکمت و فلســفه ایران، مدیر 
کمیته علمی فلســفه زبان و منطقِ انجمن زبانشناسی ایران 
و معاون پژوهشی انجمن حکمت و فلسفه ایران اشاره کرد.

از آثــار موحــد در حوزه فلســفه و منطــق می توان به 
کتاب های از ارســطو تا گودل: مقاله های فلسفی – منطقی؛ 
منطق موجهات هر دو از انتشــارات هرمِــس؛ درآمدی به 
منطق جدید، انتشارات علمی و تاماتی در منطق ابن سینا 
و سهروردی، انتشارات هرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران اشاره کرد.
موحــد در کنار آثار حوزه منطق و فلســفه از شــاعران 
نوپرداز نامدار و شــناخته کشورمان است که آثاری چون و 
جهان آبســتن زاده شد؛ مشتی نور سرد؛ نردبان اندر بیابان 

و غراب های سفید از مهمترین دفترهای شعر او هستند.
از دیگــر کتاب های او در حوزه ادبیات می توان به آثاری 
چون شعر و شــناخت، مجموعه مقاله های ادبی، انتشارات 
مروارید؛ سعدی از انتشــارات طرح نو و دیروز و امروز شعرِ 

فارسی، نشر هرمس، اشاره کرد.
موحد عاوه بر آنکه به عنوان اســتاد نمونه پژوهشــگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتخاب شده است تا کنون 
چهار بار جایزه کتاب سال جمهوری اسامی ایران را با آثار 
چون منطق موجهــات )1382(؛ درآمدی به منطق جدید 
)1369(؛ مجموعه شــعر مشتی نور سرد )1381( و ترجمه 
کتاب نظریه ادبیات اثر رنه ولک و اوستین وارن )1374( به 

خود اختصاص داد است.

فرهنگی عیدانه با وجیهه سامانی

قلباً از قرنطینه اختیاری خوشحالم
پسرم از کرونا تشکر کن!

سامانی،  وجیهه  فرهنگی:  گروه  ســپهرغرب، 
نویسنده کتاب پرمخاطب »آن مرد با باران می آید« 
می گوید: مشکلی با قرنطینه اختیاری ندارم. اتفاقا 
از اینکه بیشــتر در کنار خانواده هســتیم، قلبا 
خوشحالم. مخصوصا پسرم دانشجوست و از اینکه 

هر روز کنارمان است، واقعا خوشحالم.
وجیهه ســامانی نویسنده ای است که چندی پیش 
تقریــظ رهبــر انقلاب بر کتاب او با نــام » آن مرد با 

باران می آید« منتشر و رونمایی شد.
از ســامانی تاکنون کتاب هایی چــون خواب باران 
)رمان بزرگسال/ کتابســتان(، آن مرد با باران می آید 
نوجوان(،  بلند  )داســتان  بادبادک ها  نوجوان(،  )رمان 
کجــا بودی الیــاس، مجموعه داســتان مشــترک با 
نویســندگان در مورد شهدای غواص، عروس آسمان، 
تو را من چشــم در راهم و... منتشــر شــده است. به 
بهانه نوروز، گفت وگویی عیدانه با وی انجام شــده که 

در ادامه می خوانید.
      ایــن خانه ماندن هــای اجباری به هر 

دلیلی، برای بچه ها از همه سخت تر است

      خانم ســامانی از خانــه ماندن های این 
بگویید؟ روزها 

معمــولا این خانه ماندن های اجباری به هر دلیلی، 
برای بچه ها از همه ســخت تر است. من خودم مشکل 
چندانی، بــه غیر از دلتنگی برای عزیزانم ندارم. اتفاقا 
روزهایی که برای کارها و جلســات بیرون نمی رفتم، 

داشتم. بیشتری  بازدهی 
البتــه تا بــه حال تجربــه حبس خودخواســته و 
این قدر طولانی را نداشتم و تا امروز که حدود یک ماه 
از آن گذشــته، به توصیه پزشکان و به احترام رعایت 
قوانیــن شــهروندی و حق الناس، در خانــه مانده ایم. 
از ایــن به بعدش را هم خدا بزرگ اســت. ولی اینکه 
نمی دانیم ته این ماجرا کجاســت و تا کی و چه زمانی 
به فرجام می رسد، قدری کار را به لحاظ روانی سخت 

کرده است.
خودم مشــکلی با ایــن قرنطینه اختیــاری ندارم. 
اتفاقا از این که بیشــتر در کنار خانواده هستیم، قلبا 
خوشــحالم. مخصوصا پســرم که دانشجوست و پیش 
از این، حضورش در خانــه خیلی کمرنگ بود. از این 
که هر روز در کنارمان هســت، واقعا خوشحالم. البته 
به شــدت با درس هــا و پروژه ها و آمــوزش مجازی 
دانشــگاهش سرگرم اســت و برای تعطیلات پیش رو 
که قطعا برنامه ای برای دید و بازدید هم نداریم، کلی 
نقشه کشیده را که پروژه مهمی که دارد، تمام کند و 
زبانش را هم حســابی تقویت کند. تا این جای کار او 
هم چنــدان از این تعطیلات ناراضی نبوده و فکر کنم 

از این بابت حداقل، باید از کرونا تشــکر کند.

      کتاب هایی که نیاز داشــتم، اینترنتی 
خریدم و بعــد از ضدعفونی در صــف مطالعه 

گذاشتم
     چه برنامه هایی دارید؟

خودم هم برنامــه زیــاد دارم. کتاب هایی که نیاز 
داشــتم، اینترنتی خریدم و بعد از کلی ضدعفونی در 
صف مطالعه گذاشــتم. در حال حاضر دو یادداشــت 
بهاری و چند معرفی کتاب برای ایام تعطیلات هم در 

دســت نگارش دارم. یک سریال هم دانلود کرده ام که 
اگر برسم، می بینم که بعید می دانم. یک کار پژوهشی 
هم برای کاری در دســت دارم که خیلی اشتیاقش را 
دارم. فقــط خدا کند ترافیک کارهای خانه و خانواده، 

فرصتش را به هم بدهد.

     ســرگرم کردن بچه ها سخت ترین کار 
است

ســرگرم کــردن بچه ها ســخت ترین کار اســت. 
مخصوصــا بچه هایی کــه خیلی اجتماعــی و برونگرا 
هســتند و به تنهایی عــادت ندارند و مدام دلشــان 
می خواهد در جمع باشــند. دختــر کوچکم این طور 
است و این ایام تمام انرژی من مصروف سرگرم کردن 
او شــده است. البته این خصوصیتش به پدرش رفته و 
من در تعطیلات نوروز پیش رِو، باید بیشــتر تمرکز و 
تلاشــم روی برنامه ریزی برای این پدر و دختر باشد. 
چــون واقعا تعطیلاتی را به یــاد ندارم که بیش از دو 
ســه روز توی خانه بند شده باشند و مهمانی و سفر و 
گشت و گذار جزو واجباتشان است! برای همین چند 
پازل بزرگ، جعبه های کاردســتی با چوب، همچنین 
بازی های فکری برایشــان آماده کرده ام تا قدری باهم 
ســرگرم باشــند. چند تا انیمیشن خوب و کمدی هم 
دانلود کرده ام برای روز مبادایشــان که حوصله شــان 

خیلی سر می رود!
     چه تدارک های دیگری دیده اید تا بچه ها 

سرگرم شوند؟
برای دختــرم تعدادی کتاب داســتان، خمیربازی 
سبک و وسایل کاردستی هم تهیه کرده ام. خمیرهای 
بازی ســبک فوق العاده بچه ها را ســرگرم می کنند و 
خیلــی از خمیربازی هــای معمولی و گِل بــازی بهتر 
اســت. همه این هــا را اینترنتی از فروشــگاه ها خرید 
کردم و بــرای هیچ کدام از خانه خارج نشــدم. قبلا 
دوستان کانون پرورشــی هم لطف کرده بودند و پک 
سی دی های قصه صوتی شــان را هدیه داده بودند که 
همه را بــرای دخترم روی تبلت ریختم. در کنار همه 
اینها تکالیف و آموزش های مجازی مدرســه اش را هم 
باید پیگیــری کنم. همه این کارها و برنامه ریزی هایی 
را کــه نیاز به مدیریت دارد، بگذاریم کنار مســئولیت 
خانه و خانه داری و روشــن نگه داشتن تنور آشپزخانه 
کــه قطعا در این ایام حجم فشــار کارهــا چند برابر 
می شــود. بنابراین خیلی بعید می دانم فرصت زیادی 

به خودم و دل مشغولی هایم برسد.

      بدون کلیشه و شعار و تظاهر، ما با دعا 
و نیایش و مناسبت های خاص هر سال زنده ایم

مــا در ماه های دعا و نیایش قرار داریم و کم کم به 
ماه مبارک رمضان نزدیک می شــویم. فکر می کنید تا 

چه میزان دعا تاثیرگذار خواهد بود؟
بدون تعارف و بدون کلیشــه و شعار و تظاهر، ما با 
دعا و نیایش و مناســبت های خاص هر سال زنده ایم. 
سرتاسر سال به عشــق محرم نفس می کشیم، بعد به 
امید اربعین روزشــماری می کنیم. بعــد ایام فاطمیه 
را داریم. با رســیدن ماه های رجب و شــعبان، آماده 
حضور و ورود به شهرالله می شویم. رمضان را به شوق 
رســیدن شــب های قدر زندگی می کنیم و بعد دوباره 

مُحرمیم. انتظار  در 

نمی دانــم چند درصــد مردم، ســال ها و ماه های 
عمرشان را این طور ســپری می کنند و برای رسیدن 
به هر مناســبتی چنین عاشــقانه انتظار می کشــند. 
حداقــل در میان هم نســلان و دوســتان خودم زیاد 
می بینم که لحظه شــماری می کنند برای رسیدن به 
هرکــدام از این موقعیت های ناب. مناســبت هایی که 
یقیــن دارم خداوند برای پیــروان کامل ترین دین و 
شــریعتش در نظر گرفته تا هــر زمان که روزمرگی ها 
و مشــغولیت های دنیوی ما را خســته و دلزده کرد، 
یکی از این ایام خوب الهی از راه برســد و عطر دعا و 
عبادت، روح مان را سیراب کند و دوباره جان و نفسی 

به ما ببخشد برای ادامه مسیر.
حالا و در این برهه حســاس و سخت و پروحشت، 
قدم به ماه های رجب و شــعبان گذاشــته ایم و بعد از 
آن هم ماه مبارک رمضــان را پیش رو داریم. قطعا با 
تجهیز روح مان به سلاح دعا، قدرت و توان جسمی مان 
هم بالاتر می رود و از بســیاری از آسیب های روحی و 
روانــی در امان خواهیم بــود. تعطیلات نوروز فرصت 
مغتنمی است برای کســانی که گرفتاری های روزمره 
و نبود فرصت، همیشــه بهانه ای اســت برایشــان که 
کمتــر به تقویت و تجهیز بعد معنوی و روحانی شــان 

بپردازند.
     سکون و یک جا مانی همیشه به معنای 

در خانه ماندن نیست
     برخی این روزهــا از خانه  ماندن گلایه 
دارند و آن را به گونه ای ســکون تلقی کرده و 

فکر می کنند باید از خانه خارج شوند.
ســکون و یک جا مانی همیشه به معنای در خانه 
ماندن نیست. به نظرم ما می توانیم در تحرک ظاهری 
و جنب و جوش هــر روزه و تکرار مکررات روزمره از 
جنس گذران زندگی باشــیم، اما در سکون و انجماد 
کامل باشــیم؛ یعنی هیچ تغییر و تکامل و پیشــرفتی 
نداشــته باشــیم. روزهایمان همه شــبیه هم، بیاید و 

برود و ما همانی که بودیم باشیم.
از طرفی ســفر و تحرک هم حتما به معنای جا به 
جایی مکانی نیســت. رشد و تکامل و سلوک ما گاهی 
در رفتن اســت و گاهی در ماندن. همان اصطلاح سفر 
آفاقی و انفســی. ســفر کردن تنها به معنای رفتن از 
شهری به شــهر دیگر نیست. علما و عرفای ما گاه در 
ســکون و خلوت و دوری از خلق، ره صد ساله را یک 

شبه طی کرده اند و به مدارج بالایی رسیده اند.
ســفر و حرکت و جابه جایی گاهی از دمی به دمی 
اســت و از حالی به حالی و از مرتبه ای به مرتبه دیگر.
      خاطــره ای از روزهــای در خانه ماندن 
در ذهن دارید؟ چه در سال جاری و چه در دور 

دست ها.
فرودین 67 هم که تهران توســط رژیم بعث عراق 
مورد حمله موشــکی قرار گرفته بود، تقریبا در شرایط 
خاص کمابیش مشــابهی قرار گرفتــه بودیم. با اقوام 
خانواده پدری ام کوچ کرده بودیم به شــهر پدربزرگم 
ســامان؛ از توابــع چهارمحال و بختیــاری و در خانه 
ویلای نیمه کاره شــوهرعمه ام مســتقر شــده بودیم. 
چندیــن خانواده که حدودا ســی نفری می شــدیم، 
حــدود دو ماه با هم یکجا ســر کردیم. الان فکرش را 
کــه می کنم اینکه 30 نفر آدم قد و نیم قد با علائق و 
ســلایق مختلف زیستی، بتوانند دوماه دور هم زندگی 
مســالمت آمیز داشته باشــند و کارشان به قهر و دعوا 
و خشــونت نکشــد، فقط در تجربیات و خاطرات دهه 
60 آدم ها پیدا می شــود. وگرنه الان دیگر زندگی آرام 
و بی دغدغه ســه، چهار نفر هم زیر یک سقف، رویای 
دور از ذهن اســت.آن یک ماه دورهمــی، یک مثنوی 
خاطره خوب و فراموش نشــدنی بــرای همه مان به 
جا گذاشــت. مخصوصا به ما بچه ها که حسابی خوش 
گذشت. یادم هست کلاس پنجم بودم و درس هایمان 
را از تلوزیون تدریس می کردند . این روزهای کرونایی 
هم که دخترم پای درس های تلوزیون می نشــیند، مرا 
به خاطــرات آن روزها می برد. با ایــن تفاوت که آن 
روزها، برخلاف دنیای پرتــرس و واهمه بزرگترها، ما 
بچه ها دور هم شــاد و ســرخوش بودیم و عشق دنیا 
را می کردیم. اما بچه ها در ایــن قرنطینه آخرالزمانی، 

تنهایند. تنهای  و  غمگین 

سرگرم 
کردن بچه ها 

سخت ترین کار 
است. مخصوصا 

بچه هایی که 
خیلی اجتماعی و 
برونگرا هستند و 
به تنهایی عادت 

ندارند و مدام 
دلشان می خواهد 

در جمع باشند. 
دختر کوچکم این 

طور است و این 
ایام تمام انرژی 

من مصروف 
سرگرم کردن او 
شده است. البته 
این خصوصیتش 
به پدرش رفته و 
من در تعطیلات 

نوروز پیش رِو، 
باید بیشتر تمرکز 

و تلاشم روی 
برنامه ریزی برای 
این پدر و دختر 
باشد. چون واقعا 

تعطیلاتی را به 
یاد ندارم که 

بیش از دو سه 
روز توی خانه 

بند شده باشند 
و مهمانی و سفر 
و گشت و گذار 
جزو واجباتشان 

است! برای 
همین چند پازل 

بزرگ، جعبه های 
کاردستی با 

چوب، همچنین 
بازی های فکری 

برایشان آماده 
کرده ام تا قدری 

باهم سرگرم 
باشند. چند تا 

انیمیشن خوب و 
کمدی هم دانلود 
کرده ام برای روز 

مبادایشان که 
حوصله شان خیلی 

سر می رود!

راه اندازی شبکه مجازی کتاب خوانان 
در پیام رسان های داخلی

ســپهرغرب، گــروه فرهنگی: شــبکه مجازی 
کتابخوانان با هدف انعــکاس فعالیت کتابداران، کم 
کردن فاصلــه میان کتابــداران و اعضا در روزهای 
کتابخوانی، شــبکه  ترویج  و  کتابخانه ها  تعطیلــی 
مجازی کتاب خوانان در یکی از پیام رسان های داخلی 

راه اندازی شد.
بــا توجه بــه تصمیم ســتاد ملــی کرونــا و تعطیلی 
کتابخانه هــای عمومــی از اوایل اســفند ماه 1398 تا 15 
فروردین 1399 به منظور حفظ سلامت کتابداران و اعضاء 

کتابخانه های عمومی در تعطیلی اضطراری به سر می برند.
بر این اساس معاونت توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی 
نهاد با هدف تبدیل این تهدید تعطیلی کتابخانه ها به فرصت 
کتابخوانــی، کمتر شــدن فاصله میان اعضــاء و کتابداران و 
انعکاس محتوای ترویجی تولید شــده در حوزه کتاب در نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور شبکه مجازی کتابخوانان در پیام 
رسان بله راه اندازی شد تا ضمن هم افزایی، تجربیات کتابداران 

و اعضاء در ترویج کتابخوانی منعکس شود.
در »شــبکه مجازی کتابخوانان« محتــوای ترویجی و 
فرهنگی برای گروه های مختلف ســنی تدارک دیده شــده 
است و طبق برنامه زمان بندی، در طول روز منتشر می شود.

معرفــی آداب و رســوم مناطق در نوروز، شــعرخوانی، 
شــاهنامه خوانی، قصــه گویی، کتاب هدهد ســفید، بازی، 
سرگرمی، کاردســتی، خلاقیت، نقاشی های برگزیده، اخبار 
و اطلاعیه هــا، معرفی کتاب و... از جمله موضوعات محوری 
در انتشار محتوا در این کانال است که کتابداران و اعضاء در 
تولید محتوای آموزشی، ترویجی و فرهنگی آن نقش دارند.

این کانال پس از ایام نوروز با هدف اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت هــای موجود در فضای مجازی و جذب مخاطبان 
علاقه مند به کتاب و کتابخوانی، در پیام رسان های دیگر در 
فضــای مجازی از جمله بله، روبیکا، گپ و... فعالیت خود را 

توسعه خواهد داد.

کتاب خوانان


